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 انون ـق 234ماده  یـفقه یانـمب یاوـواک 

 1392 یمجازات اسلام 

  /* زادهیغن  هیمهد       9139 /17/01: پذیرش تاریخ           8139 /14/07:  دریافت تاریخ  

 **  یاحسان سامان

  چکیده

ر بذذا وذذدز  از دیذذد اه  قانونگذذ ا ، 1392قانون مجازات جدید مصوب  234در ماده 

مشهور فقها به تبعیت از قو  غیر مشهور، در ارتباط با مجذذازات اذذواط ایقذذابا دیذذد اه  

افتراقا را بر زیده است. چنین رزیکردی از سوی قانونگ ار، بررسذذا منذذتندات قذذو   

ازپیش ضذذرزری  غیرمشهور ز سنجش میزان اوتبار آن در معارضه با قو  مشهور را بیش 

از این منظر، مبنای قانونگ ار در اوراض از قو  مشهور آشکار  ردد. از این  ماید تا  ن ما 

ها  حیث پژزهش حاضر به شیوه توصیفا ذ تحلیلا به بررسا این منئله پرداخته، یافتذذه 

اند در مقام  ازلًا اطلاق رزایاتا که مشهور قو  خود را بر آن مبتنا ساخته  دهد: نشان ما 

ای خاص است. ثانیاً قو  دیگر در این منذذئله  به زاقعه  زر مربوط بیان نبوده ز محل صد 

)قو  قانونگ ار( شاذ نبوده ز در حد شهرت است. ثااثاً دید اه بر زیده قذذانون، مبذذاب   

قواود باب حدزد، مواف  با اصل احتیاط ز ساز ار با وداات است. بنابراین باتوجذذه بذذه  

ید اه دیگر که بنذذابر قذذواا میذذان  قانونگ ار ننبت به د نکات م کور، دید اه مورد قبو   

 ای برخوردار است.  ملاحظه باشد، از قوّت ز رجحان قابل فقها مشهور ما 

  حد، لواط ایقابی، لواط غیرایقابی، احصان، عدم احصان واژگان کلیدی:

 

 .ز بلوچنتان  نتانیدانشگاه س  یآموخته دکتردانش. *

 .(Esamani63@lihu.usb.ac.ir  )منئو ( نندهیز بلوچنتان )نو  نتانیدانشگاه س  اریاستاد. **
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  مقدمه 

ماً باشیم که منذذلّدر قانون مجازات جدید ننبت به قانون ساب  شاهد تغییراتا ما

ن هرچه بهتر وداات کیفری صورت  رفته است. یکا از این تغییرات در راستای تأمی

باشد. این ماده مربوط به مجازات اذذواط ما  1392قانون مجازات    234مربوط به ماده  

مجازات اواط را بذذه  1370قانون مجازات   110ایقابا است. سابقاً، قانونگ ار در ماده  

این زمینه دید اه افتراقا را بر زیده   ما در قانون جدید درطور مبل  قتل داننته بود ا

 ز اولام داشت: 

حد اواط در صذذورت ونذذک، اکذذراه یذذا دارا بذذودن شذذرایا احصذذان، اوذذدام ز در 

صورت صد ضربه شلاق است. حد اواط برای مفعو  در هر صورت )زجذذود غیراین

 یا ودم احصان( اودام است. 

آنچذذه از بررسذذا ایذذن متذذون قوانین از متون شروا ز فقها، باتوجه به اتخاذ مفاد 

آید، اوراض قانونگ ار از قو  مشهور ز تبعیذذت از دیذذد اه غیرمشذذهور در حاصل ما

 ردد، ترین سؤالاتا که در این زمینه مبرح ماباشد. با این تفنیر، مهماین منئله ما

اوراض از قو  مشهور ز این است که چه مبانا ز منتنداتا برای ومل قانونگ ار در  

قو  غیرمشهور زجود دارد؟ مبانا ز منتندات قو  غیرمشهور به ونوان قو   بر زیدن

باشند؟ بر زیده قانونگ ار در معارضه با مبانا قو  مشهور در چه سبحا از اوتبار ما

با توجه به اخفیت مجازات فاول اواط ننبت به مفعو  در قانون جدید، چذذه مبنذذا ز 

حیث پژزهش حاضذذر تلاشذذا اسذذت بذذرای نتوان ارائه داد؟ ازایی آن مامنتندی برا

 پاسخگویا به سؤالات م کور. 

 شناسی. مفهوم1

 . مفهوم لواط 1.1

ق: 1399فذذار ، اواط از ریشه »لاط یلوط اوَطاً ز اَیباً«، بذذه معنذذا چنذذبیدن )ابن

( 751ذ750ق: 1412( ز زابنتگا به د  ز جان است )راغب اصذذفهانا، 221، ص5ج
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باشذذد. همچنذذین معنذذای زابنته بودن فرزند بذذه د  ز جذذان ما  »ااوادُ اَاوَطُ« به معنای

جمله »ه ا امر لا یَلْتَاطُ بصفرى«، وبارت است از اینکه این کار به دام نچنبید. اذذوط 

نیز که نام یکا از پیامبران ااها است، از همین زاژه اشتقاق یافتذذه اسذذت )فراهیذذدی، 

لانا هم رزش قوم اوط شذذد ز ومذذل اما تَلوََّطَ فلانٌ، یعنا ف   (.452، ص7ق: ج1424

شذذود، اذذ ا شنیع آن قوم را مرتکب شد. زاژه لاط ز لازط نیز به این معنا استعما  ما

جمله »لاطَ اارجلُ اِواطاً ز لازطَ«، یعنا شخص مرتکب ومل ناشاینت قوم اوط شد 

 ذذردد نده این کذذار اطذذلاق مازاژه »اوطا« نیز برکن(  396، ص7: ج1375منظور،  )ابن

اند، اشتقاق زاژه اواط  ونه که اهل اغت  فته( آن186، ص3ق: ج1419بد اامنعم،  )و

: 1375منظذذور، ابنکننده این ومل بذذوده اسذذت )از افظ اوط است که بازدارنده ز نها

ق: 1412؛ راغذذذذب اصذذذذفهانا، 452، ص7ق: ج1424؛ فراهیذذذذدی، 396، ص7ج

پنند ز نامشرزع؛ ا رچه برخا دهند ان آن ومل ناافظ انجام (، نه از زاژه ز751ذ750

اند این زاژه، از زاژه لاط یلوط به معنای اصوق ز اتصا  ز چنبیدن اشتقاق یافته  فته

 (. 70: 1382است، نه از اسم اوط پیامبر )یزدی، 

 نظر از اینکه این زاژه از چه افظا اشتقاق یافته،با توجه به آنچه بیان شد ز صرف

امذذا   مردان ز ارتباط جننا آنان با یکذذدیگر اسذذت.  بازىمفهوم اغوى اواط، همجنس

خورد. برخا با درخصوص معنای اصبلاحا این زاژه اختلاف نظرهایا به چشم ما

( اواط را به استمتاع از 221، ص4ق: ج1390ای رزایات )شیخ طوسا، اقتبا  از پاره

( 340ق:  1413انذذد )شذذیخ مفیذذد،  ادهطری  ادخا  ذکر بین دز ران م کر اختصذذاص د

اند، چه به نحو ادخا  برخا دیگر اواط را به معنای تمتع جننا م کر از م کر داننته

( یذذا دیگذذر 785ذکر در دبر باشد ز چه مادزن آن که ادخا  ذکر بین فخ یذذه )همذذان: 

اند اذذواط وبذذارت (. اما برخا  فته703ق:  1400موارد مشابه آن است )شیخ طوسا،  

طور طور کامل داخذذل شذذود ز چذذه بذذهه حشفه بهت از ادخا  ذکر در دبر م کر چاس

( ز اطلاق زاژه اواط را بر 100، ص13ق: ج1403کامل داخل نشود )مقد  اردبیلا،  
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اند ومل تفخی  یا تمتع از طری  ادخا  ذکر بین الاایتین، مجاز ذ ز نه حقیقت ذ داننته

ق: 1413د ثانا، )شهی انداستعما  حقیقا شمردهز تنها استعما  آن در زطا ایقابا را 

 ذذردد ا رچه از برخا رزایات خلاف این سخن به ذهذذن متبذذادر ما  (401، ص14ج

 (. 53، ص10ق: ج1407)شیخ طوسا )ب(، 

خورد در برخا متون فقها، استعما  زاژه اواط در دز معنای متفازت به چشم ما

که ذکذذر شذذد، طور  ردد. همانغیرایقابا ماکه از آن دز، تعبیر به اواط ایقابا ز اواط 

برخا فقها معنای زاژه اواط را اوم از راببه جننا دز م کر به نحو ادخذذا  ذکذذر در 

اند. حا  چنانچه راببه جننا به نحو ادخا  ذکر در دبر باشد، به آن اذذواط دبر داننته

فخذذ ین یذذا    ویند، ز ا ر به نحو استمتاع جننا به شکل ادخا  ذکذذر بذذینایقابا ما

؛ شیخ طوسذذا، 785ق:  1413 ویند )شیخ مفید،  اواط غیرایقابا مااایتین باشد به آن  

 (.517ق: 1416؛ کیدری، 457، ص3ق: ج1410ادریس، ؛ ابن703ق: 1400
 . مفهوم احصان 1.2

باتوجه به تأثیر زصک احصان در مجازات اواط، قبل از هر چیذذز نذذا زیر از ارائذذه 

فعذذا  از ریشذذه »حصذذن« باشیم. احصان مصدر باب اتعریفا صحیح در این مورد ما

فذذار ، باشد. حصن در اغت، به معنای حفظ ز صیانت بذذه کذذار رفتذذه اسذذت )ابنما

 ذذردد  یر نیذذز اطذذلاق ما(. همچنین بر مکان محکذذم ز نفوذناپذذ 69، ص2ق: ج1399

(. صفت محصن برای مردان ز محصنه برای زنان از 119، ص13: ج1375منظور،  )ابن

محصنه محفوظ ز محدزد از جانب وقل یا شرع یا زاا   این زاژه اشتقاق یافته مراد از

یا ززج ز... است به تعبیر دیگر امرأة اامحصذذن ، بذذر زن محفذذوظ ز پاکذذدامن اطذذلاق 

( زاژه احصان، در اصل به معنای منع است 235، ص2: ج1368وی،   ردد. )مصبفما

اح نیذذز شناسان آن را در معانا دیگری چون اسلام، حریذذت، پاکذذدامنا ز نکذذ اما اغت

(.  ذذو اینکذذه ایذذن صذذفات در 150، ص18ق: ج1414زاسبى،    اند )زبیدىکار بردهبه

ق: 1421زهذذری،   ذذردد )اشخص، مانع از ایقاع از در فواحش ز اوما  نامشذذرزع ما
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(. اما در اصبلاح فقها، احصان در بحث اواط وبارت اسذذت از نزدیکذذا 145، ص4ج

ل ز فراهم بودن زمینه این ومل برای از در مرد بااغ ز واقل با همنر دائما خود از قُب

(. فذذراهم 201، ص1تذذا: ج؛ خذذویا، با269، ص41تذذا: جهر صبح ز شام )نجفا، با

ح ز شام، کنایه از این امر است کذذه در هذذر زمذذان کذذه بودن امکان نزدیکا در هر صب

مناسب نزدیکا باشد ز اراده نزدیکا نماید، چنین امکانا برایش فراهم باشد )شذذهید 

(. درنتیجه شرط احصان در مرد وبارت است از: بلذذو ، 336، ص14ق: ج1413ثانا،  

در هر زمان  وقل، ززجیت دائما، جماع با همنر از قُبل ز فراهم بودن امکان نزدیکا

 که مرد اراده نماید ز شرایا آن مناود باشد.

شده قانون مجازات نیز همین شرایا برای احصان مرد، معتبر شمرده  226در ماده 

 است.

 . کیفر لواط ایقابی بر مبنای فقه امامیه2

در ارتباط با کیفر اواط ایقابا ننبت به فاول، اختلاف نظر میان فقها بنیار اسذذت. 

خورد. به جهذذت حااا است که ننبت به مفعو  چنین اختلافا، به چشم نمااین در  

دز امذذر مذذورد بررسا ز تحلیل دقی  این اقوا ، منئله کیفذذر اذذواط ایقذذابا را تحذذت  

 دهیم: مجازات فاول اواط ز مجازات مفعو  آن.بررسا قرار ما

 کار )فاعل( . کیفر لواط 2.1

فقها در بحث اواط مربوط به مجذذازات  ونه که ذکر  ردید، ومده اختلاف نظر  آن

باشد. در این باره دز دید اه مبرح  ردیده؛ مشهور فقها قائل بذذه قتذذل از فاول آن ما

 اند.باشند ز  رزه دیگر از فقها قتل از را منوط به احصان داننتهابه طور مبل  م

 . دیدگاه مشهور و ادله آن )دیدگاه قانون قدیم( 2.1.1

ر، مجازات دخو  ایقابا ننبت به فاول، قتل است چذذه در براسا  دید اه مشهو

فرض احصان چه غیراحصان. صاحب جواهر معتقد است هیچ اختلافا از حیث نص 

تذذا: ر این قو  نبوده ز اجماع با هر دز قنمش بر آن محق  است )نجفذذا، باز فتوا د
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(، شذذیخ طوسذذا )شذذیخ 511ق: 1415( سید مرتضذذا )سذذید مرتضذذا، 378، ص41ج

( نیذذز 426ق: 1417زهذذره، زهذذره )ابن( ز ابن382، ص5ق: ج1407)ااذذک(، طوسذذا 

قابل محقذذ  حلذذا اند. در مازجمله افرادی هنتند که بر این قو ، ادوای اجماع نموده

 ( این قو  را اشهر از قو  دیگر داننته است.147، ص4ق: ج1408)محق  حلا، 

اند که با صرف نظر از د نمودهاین  رزه از فقها در تأیید قو  خود به رزایاتا استنا

 کنیم.رزایات نامعتبر، به ذکر چند رزایت معتبر در این باب اکتفا ما

)ع( رزایت کرده است: در امارت ومر دز مرد وبد اارحمن وزرما از امام صادق  

را حا  اواط یافتند. یکا از آن دز  ریخت ز دیگری را نزد ومذذر آزردنذذد. ومذذر بذذا 

در حکم از مشورت نمود. حضرت، امر به  ردن زدن از ز سپس امیرمؤمنان ولا )ع( 

، 4ق: ج1390؛ شذذیخ طوسذذا، 198، ص7ق: ج1407سذذوزاندنش نمودنذذد )کلینذذا، 

 (.219ص

ق: 1406آید )مجلنا، شمار ماحیث سندی، رزایت از زمره رزایات صحیح به  از

ه ( ز از نظر دلااا اطلاق رزایت، فرض احصذذان ز وذذدم احصذذان را بذذ 102، ص16ج

  یرد.نحو یکنان دربرما

بن وبیه از امذذام صذذادق )ع( اسذذت کذذه در ارتبذذاط بذذا رزایت دیگر رزایت مااک

است که نزد از اقرار به اواط کذذرد ز از ایشذذان قضازت امام ولا )ع( در مورد مردی  

فرمایند: رسو  خدا )ص( در مثل تو به سه خواست تا از را پاک  رداند. حضرت ما

کا را اختیار کن؛ سوزاندن به آتش، قتذذل بذذا شمشذذیر، اسذذقاط از نحو حکم نموده، ی

 (.53، ص10ق: ج1407بالای کوه با دست ز پای بنته )شیخ طوسا )ب(، 

( فقهذذا تذذرک 105، ص16باشد )ملاذ الاخیار: جزجمله رزایات حنن مارزایت ا

اند؛ چراکذذه امذذام )ع( بذذدزن فحذذص از استفصا  در رزایت را دایل بر ومذذوم داننذذته

 انه حکم فرمذذوده اسذذت؛ احصان یا ودم احصان فرد به قتل از به یکا از جهات سه

 ص باشد.تخصی و اینکه حضرت در مقام بیان یک قانون کلا غیرقابل
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 . دیدگاه غیرمشهور و ادله آن )دیدگاه قانون جدید( 2.1.2

( ز  رزهذذا از فقهذذای 437ق:  1415شیخ صدزق از قدمای امامیه )شیخ صدزق،  

قتل فاول را منوط به احصان داننته ز در فرض ودم احصان، حد )صد ضربه   متأخر،

؛ فیض کاشانا، 51ص  ،2ق: ج1427دانند )موسوی اردبیلا،  تازیانه( را بر از ثابت ما

 (.38ق: 1410؛ خویا، 72، ص7ق: ج1405؛ خوانناری، 74، ص2تا: جبا

کار را در فرض اواط ای است که مجازاتمنتند این  رزه از فقها، رزایات مفصّله

 داند. احصان ز ودم احصان متفازت ما

 اً عَلَي ه ِ عَلِي   »أنََّ باشذذد: بن ولوان از امذذام ولذذا )ع( مارزایت از : رزایت حنین

  َ ل ِ َُ ن َ اً  نه حُصه مَ  وَ ِنِه لَ مه يَك ُ ِ َ ُِ ن َ اً  انَ حُصه ِ  ِنِه ك َ ي  ِِ و السَّلََمُ كَانَ يَقوُلُ فِي الل و

 (.104ق: 1413میری، )ح الهصَ َّ«

بن ولوان واما است، اما در کتب رجااا، قرائنا بر در سند رزایت ا رچه حنین

کار صراحت، حد اواط(. در این رزایت به390:  1348شود )کشا،  زثاقت از یافت ما

با این بیان کذذه زاژه حذذد در  را در صورت احصان، رجم ز در غیر آن، تازیانه داننته؛

رازیت مانند مورد زنای غیر محصن، بذذه صذذد ضذذربه تازیانذذه تعبیذذر  ردیذذده اسذذت 

 (.544ق: 1413)منتظری، 

يِي يوُبِ أُ أنََّ  » یت نموده است: گونه روا عمیر از امام صادق )ع( این روایت دوم: ابی  فِ ي ال َّ

نَ اً وَ عَلَيه  مَ ِيِاَ كَانَ حُصه هَ َِّ ن َ اً عَلَيهِ  ال نه حُصه ق:  ۱۳۹۰)شیی  ووسیی،    « ِ  الهصَ و ِنِه لَ مه يَك ُ

 (. 22۱، ص 4ج 

رزایت از حیث سندی در زمره رزایذذات صذذحیح داننذذته شذذده اسذذت )مجلنذذا، 

  اه افتراقا در کیفر اواط دلاات دارد.صراحت بر دید( ز به109، ص16ق: ج1406

وَ ِنِه كَانَ »نین آمده: بصیر از امام صادق )ع( که در آن چرزایت سوم: رزایت ابا

مَ  َِ ُِ نَ اً   (.55، ص10ق: ج1407)شیخ طوسا )ب(، « ثقََأَ وَ كَانَ حُصه

، 16ق: ج1406باشذذد )مجلنذذا،  رزایت م کور نیز ازجملذذه رزایذذات صذذحیح ما
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باشند ز مفهوم شرط ایذذن اسذذت کذذه م )ع( در مقام بیان حکم شروا ما(. اما108ص

 ذذردد، ز مبذذاب  رزایذذات دیگذذر تازیانذذه زده ثابذذت نماا ر فرد محصن نباشد، رجم  

 شود.ما

ا ِ ي«:  رزایت چهارم: رزایت زراره از امام باقر )ع( است ُِ ص َ و ُ ص َ و النَّ ِ  »الهحُتلََ و 

 (55، ص10: جق1407شیخ طوسا )ب(، )

از نظر سندی، رزایت در زمره رزایات موث  ز در حکذذم رزایذذت صذذحیح اسذذت. 

 (108، ص16ق: ج1406)مجلنا، 

از حیث دلااا با دلاات ااتزاما، حاکا از دید اه افتراقا فقهاست؛ به این نحو که 

کار بر زانا، اشتراط احصان در مجازات ازسذذت بذذه طذذوری کذذه در لازمه تنظیر اواط

  ردد.در غیر آن صد ضربه تازیانه بر از ثابت ما فرض احصان رجم ز

 . جمع بین روایات 2.1.3

ملاحظه  ردید، در میان هر دز  رزه اخباری که فقهذذا بذذر تأییذذد قذذو   ونه که  آن

خورد که طذذرح هریذذک از آنذذان را بذذا خویش بیان داشتند، رزایاتا معتبر به چشم ما

باشیم. طریقه جمع میان ایذذن نان ماسازد؛ پس ناچار از جمع میان آمشکل رزبرز ما

 دز  رزه ممکن است به یکا از طرق ذیل باشد: 

 . حمل روایات مفصّله بر تقیّه  2.1.3.1

( ز صذذاحب جذذواهر 56، ص10: جق1407شذذیخ طوسذذا )ب(، شذذیخ طوسذذا )

( رزایات دا  بر تفصیل را مباب  م هب وامه داننذذته ز 380، ص41تا: ج)نجفا، با

 اند.ه از استناد به آنان خودداری نمودهبا حمل آنان بر تقی

 حمل بذذر تقیذذه فذذرع بذذر تحقذذ  این کلام از چند جهت با اشکا  رزبرزست: ازلاً

که این منئله از باب اطذذلاق ز باشد؛ درحاااتعارض در میان دز دسته از رزایات ما

  (. ثانیاً بر فرض تحق298ق:  1422تقیید است نه خبرین متعارضین )فاضل انکرانا،  

تعارض، تقیه مربوط به جایا است که یک دسته از رزایات مباب  با فتذذوای مشذذهور 



97پاییز /  21دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «134 » 

طور مبل  قائل به که در این منئله بنیاری از فقهای وامه بهت باشد؛ درحااااهل سن

باشند، به جز شافعا که در یکا از اقوااش از نظریه افتراقا مذذ کور کار مارجم اواط

باشد )شیخ طوسا طور مبل  در اواط، قائل به تعزیر ماپیرزی نموده ز حنفیه که به  

رنتیجه فتوای غااب فقهای اهل سنت، مواف  با (. د382ذ381، ص5ق: ج1407)ااک(،  

های قتل در اذذواط ثابذذت دید اه مشهور فقهای امامیه، رجم را به ونوان یکا از شیوه

حمل بر تقیه مربوط به  داننته ز قو  به تفصیل صرفاً یکا از اقوا  شافعا است. ثااثاً

عذذارض زجذذود حااتا است که امکان جمع ورفا ز دلااا میان دز  ذذرزه رزایذذات مت

نداشته باشد. در این فرض چنانچه یک  رزه مواف  با وقیده وامه باشد، حمل بر تقیه 

که در مقام حاضر، جمع دلااا میان رزایات ممکن است ا ا مقدم بر  ردد؛ درحاااما

(. رابعذذاً 49، ص2ق: ج1427باشد )موسذذوی اردبیلذذا، ز طرح رزایت ماقو  به تقیّه 

ای بر صدزر رزایت از امام )ع( به جهت روایذذت ت که قرینهتقیه در جایا مبرح اس

ای حذذاکا بذذر که قرینذذهم هب اهل سنت یا جماوتا از آنان موجود باشد، درصورتا

آن جهت است کذذه اذذواط این امر زجود ندارد ز اوراض مشهور از رزایات مفصله از 

ت ایقاب حمل نموده را اوم از ایقاب ز غیرایقاب داننته، رزایات دا  بر قتل را برحاا

دانند در نتیجذذه مذذوردی بذذرای رزایذذات ز در غیرایقاب، صد ضربه تازیانه را ثابت ما

 (.190ق: 1417اند )تبریزی، مفصله نیافته ز آن را حمل بر تقیه نموده

 ت مفصّله بر غیرایقاب. حمل روایا2.1.3.2

رزایات مفصّله را  رزها از فقها در مقام جمع میان رزایات، مراد از افظ اواط در 

اواط غیرایقابا داننته ز معتقدند احصان ز ودم احصان در این نوع اواط معتبر است 

 (.55، ص10ق: ج1407؛ شیخ طوسا )ب(، 493، ص10ق: ج1416)اصفهانا، 

نقد است ازلاً افظ اواط، ظذذاهر در ایقذذاب ز دخذذو  ز این قو  از دز جهت قابل  

و  منذذتلزم دسذذت کشذذیدن از ظذذاهر افذذظ منصرف بر آن است ز حمل آن بر غیردخ

(. ثانیاً تصریح برخا از این رزایات مانند رزایت 50، ص2ق: ج1417است )تبریزی،  

ابا است؛ بصیر بر اافاظا چون »ثقب یا ازقب«، دا  بر اواط ایقومیر ز رزایت اباابا
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 توان رزایات را حمل بر غیرایقاب نمود. درنتیجه نما

 . حمل مطلقات بر مقیّدات 2.1.3.3

باشند. اقتضای جمع ورفا، رزایات دسته از ، مبل  ز رزایات دسته دزم مقید ما

حمل مبل  بر مقید است؛ ا ا اطلاق رزایات  رزه از  به زاسبه رزایات مفصله قید 

افتذذه ز در غیراحصذذان بذذه تازیانذذه ه حاات احصان اختصاص یخورده؛ درنتیجه قتل ب

 (.282، ص1تا: ج؛ خویا، با189ق: 1417 ردد )تبریزی، حکم ما

 بر جمع م کور ایراداتا زارد آمده: 

ز هرچذذه قذذبح  منظور منع از فواحش ز جنایات زضع شذذدهااک( حدزد شروا به

ز جاکذذه قذذبح اذذواط بیشذذتر اتبع آن مجازات شذذدیدتر اسذذت. ازآنومل بیشتر باشد، به

رز تفصیلا که در مجازات زنذذا زناست، مجازات اواط باید شدیدتر از آن باشد. ازاین

طور مبل  قتل است. سذذبب قبو  نینت ز مجازات اواط بهزجود دارد، در اواط قابل

افحش ز اقبح بودن اواط نیز به جهت استمتاع از محلا است که هر ز بر فذذرد مبذذاح 

 (.377، ص2ق: ج1405؛ رازندی، 512ق: 1415ف زنا )سید مرتضا، نینت، برخلا

در پاسخ باید  فت در برخا رزایات مفصّله، همچون رزایت زراره از امذذام بذذاقر 

)ع( در جرم اواط حداقل ننبت به فاول آن، تفصیل مربوط به زنا ز حکذذم آن معتبذذر 

ها ز اسذذتدلالات تداننته شده ز با زجود نص صریح بر این امر، جایا برای برداشذذ 

 ماند.باقا نما شخصا

ب( اثبات شاء نفا ماوداء نما کند؛ رزایات دسته دزم صرفاً رجذذم را در مذذورد 

اند ز این با اثبات قتل برای غیر آن منافاتا نذذدارد )شذذهید ثذذانا، محصن ثابت داننته

 (.406، ص14ق: ج1413

یر، صذذراحتاً قتذذل را با توجه به اینکه در بنیاری رزایات همچون صحیحه ابا وم

بت به غیر محصن نفا نموده ز در مورد از صرفاً به تازیانه حکم کرده است، ایذذن نن

 (.298ق: 1422 انکرانا، اشکا  نیز زارد نینت )فاضل

باشد؛ ماننذذد تقیید نماج( مفاد برخا از رزایات دسته از  به نحوی است که قابل
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در مذذورد از از زضعیت احصان مقذذرّ   بن وبیه، که امام )ع( بدزن فحصرزایت مااک

نحو که تو محکوم به به قتل حکم نمود.  و اینکه درصدد بیان حکم کلا باشند، بدین

 قتلا، خواه محصن باشا، خواه غیرمحصن.

طورکلا بر قو  به اطذذلاق رزایذذات دسذذته از  ایرادی که بر خود این اشکا  ز به

ای اقعذذهومذذل حضذذرت ولذذا )ع( در ززارد است، اینکه اکثر این رزایات منتند بذذه  

خاص است ز جزئیات آن بر ما معلوم نینت. ا ا این رزایات از این حیذذث در مقذذام 

بن وبیذذه بیان نبوده ز اطلاقا برای آنان متصور نینت. برای مثذذا  در رزایذذت مااذذک

توان دایلا بر وموم  رفت؛ زیرا ممکن است درزاقع امذذام )ع( ترک استفصا  را نما

ان آ اه بوده ز بر مبنای ولم بر احصان از به زضعیت شخص از حیث احص  ننبت به

إنّ رسو  االّه صلّى االّه ولیه ز آاه اینکه در این رزایت، وبارت »قتل حکم نموده، چه

ممکن است اشاره به زضعیت احصان فرد باشذذد؛ بذذا ایذذن بیذذان کذذه   «حکم فا مثلک

ت. بنذذابراین ، به قتل حکم نموده اسباشندرسو  خدا در مورد امثا  تو که محصن ما

باشد ز اطلاق آن قابل استناد نینت )موسوی اردبیلا، رزایت از این حیث مجمل ما

 (. 20، ص2ق: ج1418؛ فقعانا، 51، ص2ق: ج1427

رغم اذوان به صحت رزایات  رزه دزم بذذر آن د( ومده اشکااا که اکثر فقها ولا

شد که این امر را مبیّن بات به این رزایات مااند، اوراض مشهور فقها ننبزارد نموده

؛ سذذبززاری، 448، ص25تذذا: جانذذد )رزحذذانا، باخلل ز نقص آنان بذذه شذذمار آزرده

 (.308، ص27ق: ج1413

در پاسخ به این اشکا  باید  فت چنانچه ننبت به ایذذن منذذئله، اجمذذاع منذذلّما 

 دست آزرد،مشهور را بهمحق  باشد یا از شهرت فتوائا منلّم بین فقها بتوان اوراض 

نحوی که بگوییم اوراض آنان حتماً زجها داشته ز آنان کذذه بذذه مذذ اق ائمذذه آشذذنا به

اند. در چنین حااتا ا ذذر اوذذراض رغم آ اها از رزایات به آن فتوا ندادهاند، ولابوده

مشهور را منقا حجیت رزایت بدانیم، مجااا برای تمنک بر رزایات مفصله بذذاقا 
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ن اجماوا با زجود مخاافت جمع دیگری از فقهذذا ما در منئله حاضر، چنینما ماند ا

دیگر مباب  قو  محق  حلا، قو  از  اشهر از قو  دیگر است محق  نبوده ز ازسوی

شذذمار ز این بدین معناست که قو  دیگر نیذذز از شذذهرت برخذذوردار بذذوده ز شذذاذ به

 تفصیل از چند جهت قذذوی  (. درنتیجه قو  به295ق:  1422  انکرانا،  آید )فاضلنما

 رسد: به نظر ما

ازلاً ننبت به اطلاق رزایات دسته از  ز اینکه در جهت بیان حکم کلذذا باشذذند، 

تردید زجود دارد. ا ا رفع ید از رزایات مفصله با زجذذود اوتبذذار بنذذیاری از آنذذان ز 

باشذذد، مشذذکل فتوای  رزها از فقها که بنا به تعبیر صاحب شرائع در حد شهرت ما

 (.300ق: 1422 انکرانا، ؛ فاضل153تا: است )منتظری، با

ثانیاً قواود حاکم بر باب حدزد اقتضای تفصیل در این مقام را دارد؛ چراکه مبنای 

باشد ز در جایا که منئله، جان آدما است، اصل بر حدزد بر منامحه ز تخفیک ما

قذذدر متذذیقن یعنذذا  احتیاط است. در مقام حاضر نیز اقتضای اصل احتیذذاط، اکتفذذا بذذر

باشد ز در مورد مشکوک یعنا غیرمحصن، بر مبنذذای قتل در مورد محصن ما  اجرای

  ردد.قاوده درأ ز اصل برائت، بر ودم اجرای قتل حکم ما

ثااثاً اقتضای وداات این است که میزان منئوایت فرد متناسب با شرایا ز ازضذذاع 

خصذذا کذذه ر قبع در مقام فعلذذا، شطو(. به167:  1383ز احوا  از باشد )ساریخانا،  

زاجد شرایا احصان است، یعنا همنر دائمذذا دارد بذذا از نزدیکذذا نمذذوده ز امکذذان 

باشد ز بازجوداین تن به حرام جننذذا استمتاع حلا  در هر زمانا برای از فراهم ما

دهد، با فردی که این شرایا را نداشته ز در شرایا اضبرار ز بر اثر فشار شهوانا ما

این ومل داده است، برابر نبوده ز بر مبنای وذذداات در زسوسه  ردیده ز تن به  دچار  

 مورد هر کدام باید به مقتضای شرایا خاص از حکم نمود.

 دهنده )مفعول( . کیفر لواط 2.2

دهنده، هیچ فقیهذذا قائذذل بذذه تفصذذیل میذذان محصذذن ز غیرمحصذذن در مورد اواط

یرمحصذذن اه محصن باشذذد ز خذذواه غباشد، بلکه اجماع بر قتل مفعو  است، خونما
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 (.38ق: 1410)خویا، 

ونوان نمونه، رزایت حمّادبن وثمذذان از رزایات بحث نیز مؤید همین امر است. به

لُ وَ ِنِه لَ مه »امام صادق )ع(:   ِ  الهقَت ه نَ اً فَعلََي ه لًَ بَالَ ِنِه كَانَ حُصه َُ َِ لٌ أتَىَ  َُ َِ بلُهتُ لَ ُ 

نَ اً فَعلََيه ِ  ال   الهصَ و  يَكُنه حُصه ل ِ ص َ لُ عَلَ ى ك ُ ِ  الهقَت ه تىَ هِ ِ  بَ الَ عَلَي ه ته بلُهتُ فَحَا عَلَ ى الهح ُ

نَن   َِ حُصه نَ اً كَانَ أوَه غَيه  (.42، ص4ق: ج1413)شیخ صدزق،  «حُصه

( 46، ص2ق: ج1427باشد )موسوی اردبیلذذا،  رزایت از حیث سندی، صحیح ما

ا در ارتباط با مفعو  نفا نموده ز حد از را صراحت شرط احصان رز از نظر دلااا به

 قتل داننته است. 

به جز اینکه رزایت زراره از امام باقر )ع( که سابقاً مورد بحث قرار  رفت ز حذذد 

ََ »نت، در ننخه کافا به این شکل آمده اسذذت: اواط کار را حد زانا دان َِ ا َِ نه نُ ع َ

ُِ صَ و ُ  ِ  ع بَالَ الهحَلوُ عهفَ ََ ا ِي عَنه أهَِي   (.200، ص7ق: ج1407)کلینا،  « صَ و النَّ

دهنده، حد زانا داننذذته شذذده ز بذذه تعبیذذر دیگذذر در این رزایت ا رچه حد اواط

بر داننته است. اما با توجذذه بذذه تفصیل میان محصن ز غیرمحصن را در مورد آن معت

ای مخاافت مفاد رزایت م کور با سایر رزایات این بذذاب ز نیذذز مخاافذذت آن بذذا فتذذو

سهواً به جای »اامتلوّط« بذذه کذذار   توان  فت در ننخه کافا، افظ »ااملوط«مشهور ما

رفته؛ خصوصاً اینکه در رزایتا شبیه همین رزایت در کتذذاب تهذذ یب بذذه جذذای زاژه 

 (.55، ص10ق: ج1407)شیخ طوسذذا )ب(،  زاژه متلوط استفاده شده است    ملوط از

تری دارد زیرا بر ایذذن فذذرض »متلذذوّط« ز چنین کلاما با ظاهر افظ نیز ساز اری بیش

 باشند ز تقابل دز اسم فاول با ظاهر افظ ساز ارتر است.»زانا« هر دز اسم فاول ما

رزایت دیگر صراحت در ودم رزایت زراره ظهور در تفصیل دارد ز    دیگرازسوی

کنیم تفصیل است. ا ا ظاهر را حمل بر نص نموده ز از رزایذذت زراره رفذذع یذذد مذذا

 (. 300ق: 1422ل انکرانا، )فاض

احصان ز   ارتباط با از  در  دایل ودم اوتبار احصان در مفعو  از آن جهت است که
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تضای فاول بودن زیرا غریزه جننا در مرد اق   رببا به وملش ندارد )همان(؛  ،ودم آن

ز متأهل بودن ز امکان ارضای جننا به طری  حلا  صرفاً بر جنبذذه فاولیذذت   را دارد

سذذازد.   ارد ز زی را از این احاظ با نیاز ز محصذذن ماجننا تأثیر مااز در ومل  

رز سخن از اوتبار احصان در مرد مربوط بذذه فرضذذا اسذذت کذذه فاوذذل باشذذد ز ازاین

 تخصصاً از این منئله خارج است.مفعو  بودن از موضوواً ز 

با تفاسیر م کور ممکن است این شبهه حاصل آید کذذه در جذذرم اذذواط، مجذذازات 

سازی نمذذوده، اخذذک از مجذذازات ونوان شخصا که بر این ومل ناپنند زمینهل بهفاو

ونوان شخصا که تن به خواسته فاول داده است. در پاسخ باید  فذذت مفعو  است به

ردید، احصان یا وذذدم احصذذان، در ومذذل فاوذذل مذذؤثر اسذذت. اذذ ا مباب  آنچه ذکر   

این حیث متفذذازت  ذذردد. امذذا اقتضای وداات این است که به تبع آن مجازات از از  

ننبت به مفعو ، احصان یا ودم آن تأثیری در ومل از ندارد ز به تبع آن در مجازات 

 از نیز نباید مؤثر زاقع شود.

دیگر در اواط، ومل مفعو  ننبت به فاول، قبح بیشتری دارد؛ زیذذرا فاوذذل ازسوی

بذذه ت دسذذت به مقتضای طبیعت جننا خود ز تحت تأثیر فشار شهوانا ممکذذن اسذذ 

مبذذرح ایذذن ااتذذ اذ    فعذذو ؛ امذذا در م ذذردداات اذى حاصل    ومل فحشا بزند ز برایش

 ق: 1422  انکرانذذا،  اضذذلف )  اسذذت  فاولتر از  نینت. بنابراین به ظاهر حکمش سخت

  .(111، ص2: ج1390شهرضایا،  ؛ ترابا296

 نتیجه

ست که قانون مجازات جدید منئله مهما ا  234ودز  از دید اه مشهور در ماده  

دارد. از تتبع آرای فقهذذا در ایذذن زمینذذه هر پژزهشگری را به فحص از ولل آن زاما

 آید: دست ماچنین به

ااک( قو  مشهور مبنا بر ثبوت قتل در جرم اواط، مبتنا بذذر رزایذذاتا اسذذت کذذه 

طور مبل  در ارتباط با فاول خواه در فرض احصان، خواه در فرض ودم احصذذان، به
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 داند.قتل را ثابت ما

ای ب( قو  دیگر در این منئله دید اه افتراقا است که مبنای آن رزایات مفصذذله

ط به احصان داننته ز در فرض ودم احصان قائل بذذه جلذذد است که قتل فاول را منو

 باشد.ما

باشذذد ز در مقابذذل ج( با توجه به اینکه اطلاق رزایات مشهور در مقذذام بیذذان نما

بوده ز دیذذد اه افتراقذذا نیذذز در حذذد شذذهرت اسذذت، بذذا رزایات مفصله دارای اوتبار  

با احتیذذاط ز وذذداات، ملاحظه مبابقت این دید اه با قواود باب حدزد ز موافقت آن 

توان  فت این دید اه که همان دید اه بر زیده قانون است، ننذذبت بذذه درنهایت ما

 باشد.دید اه مشهور از قوّت بیشتری برخوردار ما

 ذذردد در مجذذازات ازات فاول از حیث احصذذان مبذذرح ماد( تفصیلا که در مج

دیگر باشذذد ز ازسذذویمفعو ، اوتبار ندارد؛ چراکه احصان در ومل مفعو  مذذؤثر نما

ومل مفعو  اقبح از ومل فاول است. ا ا مجازات از نیز باید اشد از مجذذازات فاوذذل 

  باشد.
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